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  انداز همگرايي آسيا چشم

  
    

  1علي آهني

  
مهم هاي  يكي از سرفصل يآسيايبين هاي  همكاري تعامل و آسيا وجهاني جايگاه  نقش و :چكيده
جهت دهي مطلوب به  وهمين رهگذر، همگرايي آسيايي  در.  مي رودشمار  بهالملل  بينروابط 

موضوعات ازجمله آسيايي ملل مشترك  با منافع جمعي وتحولات و معادلات اين قاره كهن متناسب 
   .مورد توجه قرار گرفته استالمللي  بينمهمي است كه اينك در ادبيات مطالعات آسيايي و 

به تبيين ، اخيرهاي  دههمقاله حاضر با اشاره به موقعيت تاريخي آسيا و روند تحولات اين قاره كهن در 

كشورهاي آسيايي  المللي  بيناقتصادي، سياسي و هم پيوندي و همگرايي فرهنگي، ، همكاريهاي  زمينه

  . در قرن بيست و يكم كه قرن آسيا ناميده شده پرداخته است

، ها آسياييالملل، چارچوب نظري همگرايي آسيايي، آسيا گرايي از منظر  نظام بين جايگاه آسيا در

هاي همگرايي آسيايي و  قها و اف اي،  هويت نوظهور آسيايي، چالش فراقارههاي  قدرتسياست آسيايي  

گاه ايراني به همگرايي آسيايي مهمترين مباحثي است كه در اين مقاله مورد بررسي و تحليل قرار ن

  . گرفته است

  .همگرايي، آسيا، توسعه، امنيت، ايران، اپك، اكو، اروپا :واژگان كليدي

  

  الملل جايگاه آسيا در نظام بين

و از منظر تاريخي  قارههناورترين و پآسيا از حيث جغرافيايي بزرگترين 

درخشان هاي  سرمايهبا اين قاره . جهان استهاي  تمدنو ها  فرهنگترين  كهنخاستگاه 

اي در تاريخ و تمدن جهاني  فرهنگي، ادبي، هنري و علمي ديرينه و پايدار، نقش برجسته

قومي،   ي،مذهبهاي  ريشهمتنوع آسيايي به رغم تبار و هاي  تمدن. بر عهده داشته است

                                                 
  .aliahani@ipis.irوزارت امور خارجه، اروپاي تر علي آهني، معاون دك. 1
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ستدهاي فرهنگي  و تعامل و داد، محيط مساعدي براي همكاري، ملي و زباني گوناگون

  .شده استاي  قارهفراهم آورده و موجب تقويت درك مشترك و تفاهم 

نماد تنوع ، كشور دنيا 48و  كه با برخورداري از بيش از نيمي از جمعيت  آسيا

براي  بازتعريف هويت  فرهنگي، اي  زندهارهاي  سرمايهاز  رود،  ميشمار  بهو كثرت 

 تاريخ معاصر اين قاره به ويژه در. باشد ميمند  بهرهخود المللي  بين سياسي و اقتصادي  و

پشت سر گذاشته  نشيبي را  و فراز پرقرارگرفته و دوره اي  فراقارههاي  قدرتمورد توجه 

و  هگره خوردلل الم بينآسيا به فضاي غالب نظام مقطع سرنوشت اين  در. است

به . بزرگ جهاني مبدل گرديدهاي  قدرتآسيايي به ميدان رقابت و ستيز هاي  سرزمين

 دپيشبر، حال تقويت استقلال متمادي سده بيستم درهاي  دههآسيا در همين سبب، 

  . بوده استنظام دوقطبي الزامات  ت ازسگسو اقتصادي  هروند توسع

ط عطف در تاريخ معاصر بود كه افق نقا وها  چرخشپايان جنگ سرد يكي از 

اين دوره مركز جاذبه اقتصاد جهاني از حوزه  در. جديدي فراروي آسيا نيز ترسيم نمود 

با تجربه اي متفاوت در تاريخ معاصر و كانون مهم اي  قارهآتلانتيك شمالي به آسيا يعني 

در آغاز الملل  بينتحولات آسيا و نظام . اقتصاد، سياست و فرهنگ جهاني منتقل گرديد

  . جديدي فراروي اين قاره ترسيم نمودانداز  چشم، قرن بيست ويكم

درصد از  40درصد توليد ناخالص جهاني و 35از سوي ديگر، گرچه آسيا با 

مقام ابرقدرت اقتصادي وارد قرن بيست ويكم شده است اما اين  درالملل  بينتجارت 

مجموعه اين تحولات موجب  .داشتطبيعي ترجمان سياسي نيز خواهد  موقعيت بطور

دهي  شكلبتوانند متناسب با موقعيت خود سهم شايسته اي در ها  آسياييشده است تا 

طوري كه استفاده از تعبير  به. برعهده گيرندالمللي  بينمعادلات  به تحولات و

   .سخني اغراق آميز  نخواهد بودالملل  بيننظام  »آسياييعصر«

كه طي دوره اي درسايه جهان اروپا محور قرار داشت،  اين قارهرسد  ميبه نظر 

به نظم دهي  شكلو الملل  بيننظام  مجددا از قدرت لازم براي ايفاي نقش فعال در

كانون ژئوپولتيك جهاني از موقعيت محوري برخوردار شده و با قرارگرفتن در اي  منطقه

هاي  واقعيتمام عيار به همين جهت، فهم ت .برخوردار شده استالمللي  بيندر صحنه 

مختصات اين قاره  ها و مفهوم پردازي پيچيدگي نوظهور آسيا مستلزم بازانديشي و

  )1(. باشد مي
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  چارچوب نظري همگرايي آسيايي 

از سرفصل هاي اي  منطقهاستمرار و نهادينه شدن نهادهاي  نحوه تكوين،

هاي  نظريه . شود ميب محسوالملل  بيندر ادبيات روابط اي  منطقههمگرايي هاي  نظريه

بررسي . از تجربه اروپايي الهام پذيرفته استعمدتاً در جهان گرايي  منطقههمگرايي و 

پرتو روشني بر سرشت تواند  ميآسيايي با الگوي اروپايي گرايي  منطقهنسبت ميان 

  . اين قاره كهن بيافكند همگرايي در

 Low) و غير حساس عاديهاي  سياستتجربه اروپايي،  همكاري در عرصه  در

Politics)  انگيز مناقشهها  عرصهاين . رود ميشمار  بهاي  منطقهنقطه عزيمت همگرايي 

وانگهي، مزاياي اين همكاري، اعضاي . نبوده و از حساسيت سياسي كمتري برخوردارند

. نمايد ميترغيب ها  عرصهتعميم آن به ديگر  را به تداوم همگرايي واي  منطقهنهاد 

آميز، ارادي و داوطلبانه است كه با تعداد محدودي از  فرايندي صلحاي  منطقههمگرايي 

  )2(.يابد موضوعي و جغرافيايي بيشتري گسترش ميهاي  حوزهكشورها آغاز و به تدريج به 

البته . استاي  منطقههمگرايي هاي  مؤلفههنجارسازي از ديگر  نهادسازي و 

اي  منطقههمگرايي ، اگرچه. حائز اهميت استنيز اي  منطقه بودن اقتصادهاي درون مكمل

اروپا شرايط  در. نمايد ميبا اعضاي برخوردار از سطوح توسعه متفاوت نيز امكان پذير 

جانبداري آمريكا نيز در پيشبرد همگرايي  سياست جهاني يعني تهديد شوروي و

  )3(.نقش داشتاي  منطقه

نظام سازي،  دولتالگوهاي ، ملي، ساختارهاي اجتماعيهاي  فرهنگاين همه،  با

هاي سياسي و موقعيت هاي ژئواستراتژيك درآسيا و اروپا با يكديگر تفاوت دارند كه به 

.  انجاميده است اي  منطقههايي ميان دو الگوي اروپايي و آسيايي همگرايي  بروز تفاوت

ز اهميت زيرا هويت ملي اباشد  ميدر تجربه همگرايي آسيايي، الگوي فراملي مورد اعتنا ن

حال تبديل شدن به  آسيايي كه درهاي  قدرتاين قاره برخوردار بوده و  شاخصي در

 و جهاني هستند نسبت به انتقال و يا واگذاري حاكميت به نهاداي  منطقههاي  قدرت

گرايي  مليآسيايي با گرايي  منطقهسوي ديگر، گرچه  از. دهند نميآسيايي اقبالي نشان 

بوده اي  فراقارهغربي و هاي  قدرت عمدتاًآسيايي گرايي  مليطب در آميخته است اما مخا
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به عبارت ديگر، خروج از منطق وابستگي ژئوپولتيك به غرب انگيزه مهمي براي . است

  . گام نهادن در مسير همگرايي فراهم آورده است

ملاحظاتي مانند اين كه آيا آسيا بايد از الگوي اتحاديه اروپايي   روي، از اين

گرايي  منطقهيا الگوي  و )يعني انتقال حاكميت ملي به نهادهاي منطقه اي(ي نمايد پيرو

اصلي گفتمان هاي  پرسشرا در پيش گيرد از  )سازي آسيايي اجماع سازي و(آسيايي 

از منطق نوكاركردگرايانه و مندي  بهرهگرچه   .آسيايي محسوب مي شوندگرايي  منطقه

برانگيز  كه از نظر سياسي چندان حساسيتهايي  عرصهدر اي  منطقهپيشبرد همگرايي 

امكاني كه   .افق همگرايي آسيايي ترسيم شده است امكاني است كه درباشند  نمي

نيز منتهي ها  عرصهشده به ساير  به تسري تدريجي روحيه همكاري نهادينهتواند  مي

  )4(.شود

مقام تنها الگوي  درالزاماً  تجربه اروپا تجربه متمايزي بوده ورسد  ميبه نظر 

آسيا افزون بر . جغرافيايي تعميم پذير نباشدهاي  حوزههنجاري به همه گرايي  منطقه

نيازمند نظريه پردازي همگرايي ، همگرايي در اروپاهاي  درس از تجربه ومندي  بهره

آينده آسيا را الزاماً گذشته اروپا . متناسب با سرشت و واقعيات اين قاره استاي  منطقه

به بيان ديگر، اين فرضيه كه آسيا براي موفقيت در مسير همگرايي . دهد   مين تشكيل

شود نكته سودمندي است اما پيروي از مند  بهرههمگرايي اروپايي هاي  درسبايد از 

باتوجه به سرشت ها  آسيايي . باشد ميبا شرايط اين قاره منطبق نالزاماً الگوي اروپايي 

دستور كار همگرايي قرارداده اند كه  موضوع محور را در هاي همكاري، تحولات اين قاره

را فراهم اي  قارههماهنگي و بازسازي هويت  افزايش انسجام و  امكان حل مسائل موجود،

موضوعي و يا هاي  حوزهيكي از  نماد، آسيايينهادهاي به همين جهت، هريك از . سازد

  .شود جغرافيايي محسوب مي

نيافتگي  جنوب شرقي آسيا به رغم توسعهدر دوره جنگ سرد، كشورهاي 

سال  آن كه در آسه. را پديد آوردندآن  آسهنسبي، تنوع فرهنگي و تفاوت سياسي،  

و در اوج استعمار زدايي و جنگ سرد شكل گرفت، در دهه نود به شمال شرقي  1967

ده هايي را سامان بخشي آسيا نيز تعميم يافته و در عرصه موضوعات غير نظامي همكاري

اثرگذاري تبديل  شاخص واي  منطقهدر غرب آسيا نيز اكو به تدريج به نهاد . است

گرايي  منطقهاي،   فراقارههاي  قدرتاين تحولات سبب شد تا كشورهاي آسيايي و . گرديد
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ي يرويارو سياست آسيايي خود قرار داده و زمينه را براي رقابت و كار دستور را در

  . ندهاي رقيب فراهم ساز گفتمان

آسيا گرايي  منطقههنجاري مبتني بر گرايي  منطقهحال حاضر دو نظم  در

اقتصاد بازار  سياسي ليبرال دموكراسي وهاي  ارزشمحور اقيانوس آرام  با  پاسيفيك بر

ديگر مبتني اي  منطقهو نظم باشد  ميكره مواجه  ژاپن و استراليا، كه با حمايت آمريكا،

آسيايي گفتمان هاي هاي  ارزش فرهنگ و ره آسيا مبتني برمدار قا ياگرايي برآس بر پان

گرايي  منطقهدو گفتمان مزبور، . اين قاره محسوب مي شوند رقيب در عرصه همگرايي در

  .ساخته است اين حوزه را با نوساناتي روبرو

جهان  در سطح منطقه وچندجانبه با پايان جنگ سرد اهميت نهادهاي 

اين قاره  نظم پيشين در آسيايي موازنه وهاي  قدرتظهور  افزايش يافته و جهاني شدن و

در مناطق مختلف آسيا ابعاد گرايي  منطقهرا دستخوش دگرگوني ساخته و به تكاپوي 

سبب شده است   اقتصادي،گرايي  منطقهحاكميت تدريجي رهيافت  .اي بخشيده است تازه

 قرارها  آسياييدستور كار  به جامعه آسيايي برمبناي هويت آسيايي نيز دردهي  شكلتا 

  .گيرد

  

    ها  آسياييگرايي از منظر  آسيا

سياست و روابط   غالب در اقتصاد،هاي  آموزهرغم آن كه همگرايي يكي از  به

دوره پساجنگ سرد بوده است اما اين تكاپو به موازات  كشورهاي آسيايي درالملل  بين

 ز انگيزه هاي سياسي مانند امنيت وا  برخورداري از ابعاد اقتصادي و صنعتي و تجاري،

همگرايي به مفر  به عبارت ديگر. و رقابت نيز اثر پذيرفته استگرايي  مليموازنه قوا، 

همه كشورهاي آسيايي المللي  بينو اي  منطقهنفوذ و نقش سياسي ، افزايش اعتبار

  .تبديل شده است

ي و همگرايي آسيايي پيرامون  هويت آسيايهاي  قدرتهاي  نگاهي به ديدگاه

هاي  دولتنقش  . باشد ميهمگرايي قاره كهن سودمند انداز  چشمدر روشنگري اي  قاره

. شود ميمحسوب الملل  بينموضوع مهم روابط اي  منطقهقدرتمند در فرايند نهادسازي 

آسياي  چين در ژاپن در آسياي جنوب شرقي و هند و آسيا رقابت و اختلاف چين و در
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به اي  منطقهآسيايي را براي مديريت تحولات اين دو هاي  قدرتجنوبي، ماهيت تلاش 

  . نمايش گذاشته است

يكديگر از نهادهاي برداري  بهرهژاپن نسبت به  آسيايي مانند چين وهاي  قدرت

نگراني متقابل اين . باشند ميشدن به قدرت بلامنازع بدگمان  آسيايي براي تبديل

در اي  فراقارههاي  قدرتنفوذ ساز  زمينهموجود از فرسايش موازنه قوا و وضع ها  قدرت

  . شود ميها دامن زده  معادلات اين حوزه گشته و يا از سوي آنها به اين نگراني

مقام الگوي توسعه آسيايي تقدير  در دوران پس از جنگ جهاني دوم، ژاپن در

يكايي در به يكي از محورهاي نظم آمر سياسي و ژئوپولتيك خود را به آمريكا گره زده و

اين كشور كه از نظر اقتصادي و صنعتي قدرت شاخصي محسوب . آسيا تبديل شد

به همين سبب، . نظر ژئوپولتيك در حاشيه معادلات سياسي جهاني قرار گرفت ازشد  مي

مشروطي اي  منطقهو المللي  بينسياست ، توكيو به رغم قدرت اقتصادي و وزن آسيايي

ژاپن پيشبرد راه ژاپني توسعه صنعتي در اين اي  همنطقمهمترين سياست . داشته است

  )5(.قاره بوده است

 از دهه هشتاد و به ويژه در دوره پسا جنگ سرد، ژاپن قدرت اقتصادي و

همزمان با تبديل . خود در آسيا تبديل نموداي  منطقهنمايي  قدرتصنعتي را به مفر 

يكي از مهمترين بازارهاي  قاره كهن نيز آسياي شرقي به اولويت اصلي اقتصاد ژاپن ،

ژاپن در آسيا به افزايش موقعيت رقابتي اين گذاري  سرمايه. آمدشمار  بهمحصولات ژاپني 

  )6.كشور در بازارهاي جهاني انجاميد

از . شود مياين كشور محسوب هاي  سياستژاپن چرخشي در اي  منطقهگرايش 

و گرايي  منطقههاني شدن، اين گرايش بازتاب اثرپذيري از تحولات جها  ژاپنيمنظر 

. به عبارت ديگر سرنوشت ژاپن به آسيا گره خورده است. ژئوپولتيك آسيايي است

به آسيا برمبناي تصوير ژاپني شالوده رهيافت همگرايانه اين كشور را تشكيل دهي  شكل

برخوردار اي  منطقهموضوعات  اين، ژاپن هنوز از استقلال تمام عيار در با وجود. دهد   مي

تداوم محدوديت براي  از ميراث جنگ سرد وبرداري  بهرهتلاش آمريكا براي  . باشد مين

موجود هاي  واقعيتژاپن از رهگذر بازدارندگي اين كشور از ايفاي نقش مستقل يكي از 

ژاپن نوعي نوسان پديد آورده اي  منطقههاي  سياست اين وضعيت در. رود ميشمار  به

  )7(.نگرد ميگرايانه به منطقه  مچنان با لحاظ ديدگاه آمريكاتوكيو هرسد  ميبه نظر  .است
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 هدف از سياست آمريكاگرايانه ژاپن تقويت موقعيت آسيايي اين كشور و

 تقويت پيوندهاي آسيا با آمريكا به واسطه اپك . باشد ميچين نمايي  قدرتبا رويارويي 

نماد هم پيوندي منافع  تبديل توكيو به و)  اقيانوسيه مجمع همكاري اقتصادي آسيا و(

مواجه بست  بناپك با   اين همه، با. صورت پذيرفته است اين رهگذر فراپاسيفيكي نيز در

اين امر موجب  .اي در تحولات آسيايي بر عهده نداشته است كننده شده و نقش تعيين

و  و ظهور رقيب چين به بازانديشي راهبردگرايي  منطقهنيز در پرتو ها  ژاپنيشده است تا 

  )8(.خود بپردازنداي  منطقهسياست 

 درگرايي  موازنهرا مفري براي حفظ موقعيت رقابتي و گرايي  منطقهژاپن اينك 

بازدارندگي نفوذ چين و يا ايجاد موازنه در برابر . نمايد مياقتصاد آسيايي و جهاني تلقي 

. شود مياين زمينه قلمداد  قدرت فزاينده پكن يكي از اهداف راهبردي توكيو در

آسيايي هاي  گرايشآسيا سبب شده است تا  ژاپن درگرايي  چندجانبهو گرايي  دوجانبه

تر گشته و صادرات و واردات بين اين كشور و كشورهاي آسيايي افزايش  توكيو پررنگ

  . يابد

 يكي از تحولات مهم ديپلماسي چيني نيز محسوب شده و دوگرايي  منطقه

آسيا . سعه صلح آميز ره آموز اين سياست بوده استراهبرد تو آموزه حسن همجواري و

نيز گرايي  منطقهگرايش پكن به . شود ميمحيط نخست سياست خارجي چين محسوب 

اروپا، آسيا نيز به يكي از  آمريكا و نتيجه، افزون بر در. از اين نكته الهام پذيرفته است

ين ابزاري براي پكن همچنگرايي  منطقه. بازارهاي اصلي اقتصاد چين تبديل شده است

چين كه درگذشته . جهت ايجاد توازن در برابر قدرت آمريكا در آسياي شرقي است

آسيايي بويژه مفهوم جامعه آسيا پاسيفيك و نيز مشاركت در گرايي  چندجانبهبه نسبت 

هاي  سال درداد،  نمياقبالي نشان آن  آسهاي  منطقهوگوهاي امنيتي نظير مجمع  گفت

  )9(.برقرار نموده استآن  آسهبا تري  نزديكاخير مناسبات 

مبادرت ورزيده گرايي  منطقهگرايي و  چندجانبهپكن از دهه نود به پيگيري 

 چين دررسد  ميبه نظر . آن جمله است است كه توسعه سازمان همكاري شانگهاي از

اين   با . خود ايجاد نمايداي  قارهدريايي و اي  منطقهاي در همكاري  تلاش است تا موازنه

باتوجه به . شود ميپديده جديدي در سياست خارجي چين محسوب گرايي  منطقههمه، 

سياست آسيايي نقش شاخصي برعهده دارد برخي از كشورها  اقتصاد و اين كه چين در
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از تبديل چين به قدرت بزرگ آسيايي و پيامدهاي ناسيوناليسم چيني بر همگرايي  اين 

وجود اين كه چين هنوز در روياي جهان چين محور به سر  با. باشند ميقاره بيمناك 

از اهميت گرايي  منطقهفرهنگي چين نيز در حال تغيير بوده و هاي  نگرشاما  برد مي

  )10(.شود ميبيشتري در سياست خارجي اين كشور برخوردار 

روي، كشورهاي آسيايي تمايلي به اتكاي تمام عيار به پكن و يا توكيو  به هر

هستند تا تمام اي  منطقههاي اقتصادي  جستجوي توسعه چارچوب در نداشته و

 .عمده آسيايي را دربرگرفته و پيوندهاي اقتصادي دوجانبه را نيز قوام بخشد هاي  قدرت

آسياي  گرايي  منطقهاگرچه  نوعي رقابت ميان چين و ژاپن در ايفاي نقش رهبري در 

يكديگر بوده و از اي  منطقههاي  ستسياكشور ناظر  ليكن دوخورد،  ميشرقي به چشم 

اي  منطقههاي  همكاري وگرايي  منطقه. باشند ميبيمناك اي  قارهگيري هژموني  شكل

  )11(.شود ميژاپن نيز محسوب  سازي روابط چين و اهرمي براي عادي

اقتصادي و پيوندهاي  اولويت ژاپن بر تقويت حضوررسد  ميمجموع به نظر  در

براي اي  منطقهايي استوار بوده و دغدغه چين را نيز حفظ ثبات نهادي با كشورهاي آسي

اند تا  تلاش ورزيدهتحليلگران برخي . دهد   ميپيشبرد توسعه ملي و نوسازي تشكيل 

قدرت رقيب ديرين اروپايي يعني آلمان و فرانسه را كه به واسطه  تجربه آشتي دو

) ژاپن چين و(آسيا  مشابه درهاي  قدرتصورت پذيرفت  به موقعيت اي  منطقههمگرايي 

فرانسه تجربه  ي آلمان ويجو براساس اين نظريه به رغم آن كه تجربه آشتي. تعميم دهند

بازانديشي  بازتعريف و درتواند  مياما باشد  ميژاپن ن تعميم پذيري به روابط چين وكاملاً 

  )12(.آسيايي سودمند باشد كشور روابط اين دو

آن به يكي المللي  بينهوري است كه نقش آسيايي و نوظهاي  قدرتهند نيز از 

مسير  هند از آغاز دهه نود در. هاي سياسي مهم  قاره كهن تبديل شده است از مناظره

رقمي ،مبادلات  هند نيز مانند چين با رشد اقتصادي دو. توسعه اقتصادي قرارگرفت

اي،  هستهي به رشد، برخورداري از نيرو نظامي روهاي  هزينهتجاري فزاينده، 

تازه هاي  پرسشزمينه را براي طرح المللي  بين واي  منطقهديپلماتيك هاي  بلندپروازي

تحول در . آينده آسيا و تحول معادلات قدرت آن فراهم ساخته استانداز  چشمپيرامون 

رقابت ساز  زمينهموقعيت اين دو قدرت آسيايي از حيث جغرافيايي، جمعيتي و اقتصادي 

  .ده استميان آنها بو
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اقتصادي و نيز سياسي و فرهنگي، آرايش  قدرت از نظر جمعيتي و وزنه دو

ميليارد جمعيت يعني 1.3چين با . را تحت تاثير قرار داده است المللي  بينآسيا و نظام 

ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي چهارمين قدرت 2200درصد جمعيت جهان با  20

 16ميليارد نفر جمعيت يعني 1.1حالي كه هند با در. رود ميشمار  بهاقتصادي جهان 

  . درصد جمعيت جهاني  از كشوري كشاورزي به كشوري صنعتي تغيير يافته است

اقتصادي و تجاري هاي  عرصه شدن به رقيب جدي هند در  حال تبديل چين در

شود  ميي يجو سوي هند به دقت پي گسترش نفوذ چين در آسياي مركزي نيز از .است

را به توسعه روابط و ها  هنديبه زيان هند بيانجامد و تواند  ميسترش نفوذ چين زيرا گ

تقويت همكاري هند و تواند  مياين امر همچنين . همكاري با آسياي مركزي ناگزير سازد

تبديل آسيا به اولويت نخست رسد  ميبه نظر . اين منطقه  را موجب گردد آمريكا در

جايگاه ارتقاي و اي  قارههمگرايي ساز  زمينهتواند  يمآسيايي هاي  قدرتسياست خارجي 

  )13(.باشدالملل  بينآسيا در نظام 

  

  اي  فراقارههاي  قدرتهمگرايي آسيايي و 

نفوذ سياسي و اقتصادي  امكان كاهش حضور و الگوي نهادسازي آسيايي و

را اي  هفراقارهاي  قدرتنگراني ، معادلات آسيا در) آمريكا و اروپا( غربي هاي  قدرت

يعني  .از دو معناي متفاوت برخوردار استگرايي  منطقهاز نظر آمريكا، . برانگيخته است

كانون  تجارت از ديرباز در. شود مييا به مسائل تجاري و يا به مسائل امنيتي مربوط 

آسيا از اين منظر نيز براي  درگرايي  منطقه. سياست خارجي آمريكا قرار داشته است

گرايي ليبرال آمريكا الملل  بينسياست تجاري، چارچوب . ميت بوده استآمريكا حائز اه

مسائل امنيتي نيز از آغاز جنگ سرد با موضوعات تجاري در . را تشكيل داده است

البته راهبرد ائتلاف امنيتي در سياست خارجي . سياست خارجي آمريكا همسو بوده است

آسيا پس . كساني پيروي ننموده استآمريكا در مناطق جغرافيايي مختلف از الگوهاي ي

آمريكا برخوردار بوده  دوران جنگ سرد درهاي  سياست از اروپا از اهميت شاخصي در

    )14(.است

. رود ميشمار  بهاقتصادي به روايت آمريكايي دراين قاره گرايي  منطقهاپك نماد 

ا و اين روايت همچنين از اهميت يافتن فزاينده آسيا درسياست جهاني آمريك
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اپك از نظر  .قرارگرفتن نسبي موقعيت بلامنازع اروپا سرچشمه گرفته استالشعاع  تحت

ممانعت از  واگرايي  ليبرال در آسيا،گرايي  جهانبراي نهادينه ساختن مؤثري آمريكا ابزار 

نوظهور هاي  قدرتاقتصادي برخي هاي  بلندپروازيو بازدارندگي در مقابل اي  منطقه

   )15(.شد ميتلقي 

هاي  سازي ائتلافافول  اقتصادي وهاي  قدرتسرد، پيدايش  تحولات پايان جنگ

جديد مواجه ساخته و واشنگتن را ناگزير هاي  چالشسنتي، سياست آسيايي آمريكا را با 

بندي آسيايي مستقل را به يكي از  گرداند تا مهار چين و ممانعت از شكل گيري گروه

غياب خود مخالفت  درگرايي  منطقهنوع  كا با هرآمري. اهداف اصلي خود تبديل نمايد

واشنگتن رسد  ميدر گذشته اپك الگوي مورد توجه آمريكا بود اما به نظر . ورزد مي

تغييراتي در سياست آسيايي خود ، ناگزير شده است تا با همسويي با واقعيات اين منطقه

آن و تداوم  ط با آسهتعميق رواب پديد آورد، به طوري كه  ابتكارهاي اخير آمريكا در

البته اين كشور هم زمان به استمرار . اين راستا قابل ارزيابي است درگرايي  دوجانبه

نوعي جويي  پياستراليا، مشاركت اقتصادي با هند و   پيوندهاي خود با ژاپن،كره جنوبي،

  )روابط تجاري و مهار امنيتيسازي  عادييعني (قبال چين  سياست دوگانه در

  )16(.دانديش مي

آسيايي بطور طبيعي توانايي هاي  قدرتموقعيت ، نظم جاري حاكم بر آسيا در

كاران  نومحافظه. اين قاره با چالش مواجه ساخته است حفظ منافع خود در آمريكا را در

آمريكايي چين را رقيب استراتژيك و نظامي آمريكا خوانده و از تبديل چين به قدرت 

آمريكا در اين قاره  نمايي  قدرتيكي از مهمترين اهرم هاي  .آسيا بيمناك بودند برتر در

 تايلند و استراليا، كره جنوبي، با ژاپن،(دوجانبه هاي  پيمانحضور نظامي از طريق 

احاطه چين و ممانعت از تحقق اهداف  مديريت، مهار و. باشد مي) فيليپين و سنگاپور

   )17(.ددار قرارها  تلاشكانون اين  اين كشور دراي  منطقه

آرايش جديد  ژاپن و هند در نوظهور يعني چين،هاي  قدرتحفظ موازنه بين 

براي جلوگيري از فرسايش قدرت اين كشور  آمريكاهاي  تلاشقاره يكي ديگر از 

ژاپن و خروج اين كشور از فضاي جنگ سرد المللي  بينموقعيت سازي  عادي . باشد مي

براي ايفاي نقش سازي  زمينهامي استوار بود و كه بر تبديل ژاپن به قدرت تجاري غير نظ

سياسي ژاپن در فضاي آمريكامحور دوره پساجنگ سرد و مديريت تبديل هند به يكي 
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آمريكا از مساعدت به هند براي .ديگر از مراكز قدرت آسيا نمايانگر اين سياست است

تقويت توان . ويكم سخن رانده است بيست  شدن به قدرت جهاني عمده درسده تبديل

  )18(.اقتصادي و فناوري هند دراين راستا قابل ارزيابي است نظامي،

هدف از تبديل هند به شريك امنيتي و يكي از مراكز قدرت در نظم نوظهور  

 . باشد ميهمسويي با آمريكا، حفظ توازن در اين قاره درمدار نظم آمريكامحور  آسيايي در

بيم تاريخي هند . رود ميشمار  بهيل مشاركت استراتژيك آمريكا با هند چين يكي از دلا

آمريكاييان را ، از چين و تلاش آن براي انطباق با ظهور چين به عنوان قدرت جهاني

نسبت به پيدايش قطب آمريكا گرا درنظم امنيتي درحال ظهور آسيا اميدوار ساخته 

  )19(.است

معادلات آسيايي و گسترش هنجارها و  آمريكا درصدد است با ادامه حضور در

معادلات اين حوزه  معيارهاي شيوه زيست آمريكايي جهت متفاوتي به تحولات و

مانع از آن شود كه همگرايي آسيا به چالشي عليه منافع واشنگتن تبديل  بخشيده و

اولويت دوم و آن  آسهتعميق همگرايي درچارچوب  ، اولويت نخستگرايي  دوجانبه. گردد

 . دهند ميسياست آسيايي آمريكا را تشكيل  گزينشي الگوي مهم ديگرگرايي  دجانبهچن

اين همه ،آمريكا ديگر  با. آسياست در عرصه استراتژيك، اولويت آمريكا تداوم حضور در

واشنگتن  نسبت به تداوم آرايش . به مخالفت برخيزداي  منطقهبا ابتكارهاي تواند  مين

مدارانه را به  تلاش است تا سياست هنجاري غرب اشته و درسياسي موجود آسيا ترديد د

توسعه شيوه زيست آمريكايي و تغيير ذائقه . محور مديريت اين فرايند تبديل سازد

  . فرهنگي آسيا نيز از همين تكاپو حكايت دارد

و اي  منطقهاز اين رو، آمريكا تلاش دارد تا ظهور آگاهي آسيايي و همگرايي 

باتوجه به اين كه از دهه گذشته از ميزان اتكاي آسياي . نع مواجه سازدرا با مااي  قاره

شريك تجاري و سرمايه گذار كاسته شده است،    مقام ضامن امنيتي، شرقي به آمريكا در

واشنگتن بر آن است تا با اثر گذاري بر روندهاي نوظهور و فرايند همگرايي آسيايي به 

تلاش آمريكا براي . بپردازد مؤثر ان بازيگر سياسي اين قاره به عنو در تداوم حضور خود

با وجود اين به .  عضويت و تعامل با نهادهاي آسيايي از اين هدف الهام پذيرفته است

اي  منطقهبه عامل بازدارنده در مناقشات تواند  ميهمگرايي تدريجي آسيا رسد  مينظر 

امنيتي اين قاره با آمريكا آسياي تبديل گشته و زمينه گسست پيوندهاي هاي  قدرتبين 
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الملل  بينجهاني آسيا مهمترين چالش نظام نمايي  قدرتروي،  به هر. را مساعد گرداند

   )20(.مي رودشمار  بهغرب محور عصر حاضر 

فرهنگي اروپا نيز محسوب شده و  اقتصادي و آسيا اينك چالش سياسي،

آسيا در دوره   .باشد مياثرگذار اقتصادي آينده اروپا  تحولات قاره كهن بر ثبات سياسي و

جنگ سرد در حاشيه سياست اروپايي قرار داشت اما اروپا به دلايل متعدد اينك ناگزير 

به  هدف اوليه اروپا اقتصادي و دسترسي به بازارهاي رو. از توجه به آسيا گشته است

 در معادلات آسيايي و ايجاد توازن رشد شرق آسيا و هدف ديگر آن نفوذ و حضور در

  )21(.برابر آمريكاست

افزون بر  .گيرد مي بر مختلفي را درهاي  عرصهروابط اتحاديه اروپايي با آسيا 

اي  منطقهاتحاديه به موازات برقراري پيوند با نهادهاي  ، روابط سنتي اقتصادي و تجاري

 افزارانه مانند تغييرات آب و هوايي، زمينه موضوعات امنيتي نرم آسيا، به همكاري در

اتحاديه و كشورهاي عضو آن همچنين به . مهاجرت و تروريسم نيز پرداخته است

انتقال فناوري و  اي، ماهوارههاي  همكاري. اند مشاركت در امور امنيتي آسيا گرايش يافته

قاره و بازارهاي فروش سلاح بازتاب علاقه فزاينده اتحاديه به كسب سهمي از 

هدف از  .باشد ميها  بخشاين  ازع آمريكا دربرابر موقعيت بلامن درجويي  موازنه

موقعيت رقابتي ارتقاي آن حفظ و  مانند موافقتنامه مشاركت استراتژيك با چين و

  )22(. باشد مياتحاديه در سطح جهاني و استقلال سياسي از آمريكا در عرصه ژئوپولتيك 

حاديه پايان جنگ سرد و گرايش ات، اخيرهاي  دهه ظهور اقتصادهاي آسيايي در

به تبديل شدن به بازيگر جهاني فضاي مساعدي براي تعريف سياست متمايز آسيايي 

 نخستين كشور اروپايي بود كه در 1993آلمان در سال . اين اتحاديه پديد آورده است

پي افزايش حجم مبادلات تجاري اروپا و آسيا از تعريف استراتژي آسيايي سخن به ميان 

با چالش رويارويي ضمن اشاره به ها  آلماني. شد يا را يادآورآورده و اهميت اقتصادي آس

. دستور كار خود قرار دادند اقتصادي آسيايي، تقويت روابط اقتصادي با اين قاره را در

جايگاه ويژه آسيا را به مثابه مرز جديد ديپلماسي فرانسه  1995سال  فرانسه نيز در

هاي اروپايي نيز به بازتعريف جايگاه اين تحركات سبب شد تا ساير كشور. تعريف نمود

كميسيون اروپايي با انتشار  1994سال  در. سياست خارجي خود گرايش يابند آسيا در

ارتقاي ، اي منطقهتقويت حضور اقتصادي اتحاديه، تحكيم ثبات ، استراتژي جديد آسيا
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حقوق بشر در اين قاره را ازجمله اهداف  تقويت دموكراسي و توسعه اقتصادي و

كميسيون اروپايي سه حوزه  آسيايي يعني آسياي شرقي، آسياي . برشمردها  اروپايي

جنوب شرقي و آسياي جنوبي را مخاطب سياست آسيايي اروپا تلقي و غرب آسيا را 

  .اين زمينه پيروي نمود ناديده انگاشته و از منطق جغرافيايي متفاوتي در

ي و انطباق با الزامات و صحنه جهان حفظ نقش اتحاديه درها  اروپاييهدف 

.  اين استراتژي فصلي جديد در سياست آسيايي اروپا گشود . باشد ميشرايط آسيايي 

 1980سال  آن را آغاز و در گفتگوهاي سياسي با آسه1978اتحاديه اروپايي از سال 

مهم  اي  منطقهيكي از شركاي آن  آسه. موافقتنامه همكاري با آن امضا نموده است

دومين بازار بزرگ و سومين شريك تجاري آن  آسه. شود ميروپايي محسوب اتحاديه ا

با ايجاد سازوكاري موسوم به  . رود ميشمار  به) چين پس از ژاپن و(اتحاديه در آسيا 

آن، اين نهاد به مجمع مهم  ميان اتحاديه و آسه 1996سال  در (ASEM)آسم 

از منظر اروپايي، . رف تبديل گرديدط زمينه همكاري و رايزني بين دو دراي  منطقه بين

آسيا به منظور بهره جستن از بازارهاي  آسم ابزاري براي تقويت حضور اقتصادي اروپا در

  )23(. باشد ميحفظ رقابت پذيري جهاني اتحاديه و امنيت اقتصادي آن  منطقه و

روابط دوجانبه با ارتقاي به اي  منطقهبين هاي  همكارياتحاديه همزمان با 

. نيز پرداخته است) هند ژاپن و چين،(آسيايي هاي  قدرت هاي مهم منطقه و بندي هگرو

اختصاص داده و  درصد از صادرات اتحاديه را به خود21مجموع  اين، آسيا در افزون بر

سبب شده است تا  اين امر. رود ميشمار  بهاروپا گذاري  سرمايهيكي از مقصدهاي اصلي 

ثبات آسيا . امنيتي آسيا نيز توجه تازه اي مبذول نمايداتحاديه به موضوعات سياسي و 

  )24(.شود مياتحاديه محسوب  2003از نكات محوري استراتژي امنيتي سال 

از المللي  بينهمكاري در نهادهاي  سياست هنجاري و نيز رايزني و پيشبرد

. شود ميزمينه موضوعات غير سنتي امنيتي قلمداد  طرف در دوهاي  همكاريديگر ابعاد 

اخير آسيا به بازار مهم صادرات تسليحاتي و تجهيزات نظامي اروپا تبديل هاي  سال در

هاي  عرصهتجاري به  عد اقتصادي وگذر از ب به رغم آن كه روابط اتحاديه با. شده است

عين حال اتحاديه در حال حاضر فاقد  امنيتي و استراتژيك تعميم يافته است اما در

غيبت . اين قاره ارائه ننموده است تعريف روشني از نقش خود درنگرش آسيايي بوده و 
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جانبه كره شمالي نشانه ناتواني اتحاديه از ايفاي نقش در  اتحاديه در گفتگوهاي شش

   )25(.عرصه ژئوپولتيك تفسير شده است

سياست چيني اتحاديه نيز از نيمه دهه نود شاهد تحولات چشمگيري بوده 

 . باشد مياصلي سياست آسيايي و جهاني اتحاديه هاي  عرصهاز روابط با چين يكي . است

مديريت ظهور اين كشوربر اساس سياست هنجاري نيز ، افزون بر حضور دربازارهاي چين

چين نيز براي دستيابي به فناوري و نوسازي اقتصاد خود . مد نظر اتحاديه بوده است

نظامي هاي  همكاريمين دليل، به ه. نمايد ميروابط با اتحاديه را استراتژيك تلقي 

واحتمال برچيده شدن تحريم تسليحاتي چين از سوي اتحاديه نگراني آمريكا را 

به نوسازي نظامي چين مساعدت نموده تواند  مياز نظر ژاپن نيز اين امر . برانگيخته است

  )26(.و موازنه استراتژيك درشرق آسيا را به سود پكن تغيير دهد

آميزي  نه آمريكا و نه اروپا از رهيافت ترغيب، يش گفتهباتوجه به ملاحظات پ

آسيا پيروي ننموده ودرصدد هستند با تعامل با نهادهاي اي  قارهدر قبال همگرايي 

  .جهاني آسيا بپردازندهاي  بلندپروازيآسيايي به مديريت اين فرايند و نيز مهار اي  منطقه

  

  هويت نوظهور آسيايي

محيط سياسي، امنيتي و اقتصادي  نگ سرد باكشورهاي آسيايي با پايان ج

مزبور به هاي  چالشبا رويارويي غيرسنتي مواجه شده و براي هاي  چالشنوظهور و 

 پي اين تحول، بحث از وحدت آسيا، در. گرايش يافتنداي  منطقههاي  همكاري

آسيايي به يكي از موضوعات مهم اين قاره تبديل شده و هاي  ارزشو شدن  آسيايي

چه  هويت آسيايي برازجمله اين كه . اين زمينه مطرح گرديد اي در تازههاي  پرسش

آيا ؟ شدتر خواهد  پررنگبه آن دهي  شكل هايي در لفهؤمبنيادهايي استوار بوده و چه 

يا ميراث  دهد و بنياد هويت آسيايي را تشكيل ميگرايي  توسعهوجه اقتصادي ناشي از 

هويت رسد  ميبيشتري برخوردارند؟  به نظر مشترك از اهميت  فرهنگيتاريخي و 

اقتصادي و سياسي اين  فرهنگي،، تاريخي، جغرافياييهاي  مؤلفهاز همه اي  آميزهآسيايي 

  .حوزه كهن باشد

 شمار در نيل به همگرايي بهها  آسياييبازشناسي و بازتعريف هويت گام تاريخي 

آيينه غرب  شته و يكديگر را دردوران معاصر رو به غرب دا كشورهاي آسيايي در. رود مي
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منجر شده بود اما اينك آسيا ها  آسياييكه اين امر به از خود بيگانگي نسبي اند  نگريسته

بديهي است تعامل كشورهاي قاره كهن  . به متن و كانون تاريخ جهاني بازگشته است

  .  دديرپاي اين قاره را احياء خواهد نموهاي  تمدنعصر همكاري و همياري  مجدداً

است كه   »اي خود آگاهي قاره«هويت آسيايي بيش از هر امري در گرو نيل به 

به نوعي برداشت و تصوير مشترك و تفاهم عمومي كشورهاي دهي  شكلبا تواند  مي

. آسيايي، زمينه را براي تكوين ديدگاه آسيايي در عرصه اقتصاد و فرهنگ فراهم سازد

هاي  رويه، قواعد و هاه هنجاربه مجموعهي د شكلهويت همچنين فضاي مناسبي براي 

شناسي  البته تحقق اين امر نيز در پرتو آسيب. آورد پديد ميملات آسيايي اناظر بر تع

پيش روي كشورهاي آسيايي هاي  چالشها و  تنش  ها، غلبه بر واگرايي وضع موجود و

  . نمايد ميميسر 

 رد اعتناي سياستمداران،موتواند  مييكي از مهمترين نكاتي كه در اين رهگذر 

گيرد، ضرورت بازانديشي در مفاهيم اروپامدارانه  متفكران و پژوهشگران آسيايي قرار

آسيا در طول تاريخ داراي . حاكم بر ژئوپولتيك و جغرافياي سياسي اين قاره كهن است

هاي  قدرتنوعي يكپارچگي و اشتراك جغرافيايي بوده است اما ژئوپولتيك ملهم از منافع 

از قرن گذشته موجب شد تا جغرافياي آسيا بر مبناي دوري و يا نزديكي به اي  فراقاره

  .غربي باز تعريف شودهاي  حوزه

 بخشي به آسياي شرقي، آسياي جنوبي، آسياي شمالي، آسياي غربي، اولويت

حال آن كه همه اين . آسياي مركزي، خاورميانه و مانند آن از اين ذهينت حكايت دارد

شمار  طبيعي متمايز، بخشي لاينفك از آسيا بههاي  ويژگيرغم برخورداري از  به ها حوزه

از  .وحدت قاره در سايه قرار نخواهد گرفت رفته و با واگرايي و جدا انگاري تصنعي آنها، 

بازيگران ، ها آسياييسوي ديگر، باتوجه به ظهور هويت آسيايي مبتني بر ديدگاه و منافع 

آسيايي را تهديدي عليه قدرت و منافع خود ارزيابي رايي گ منطقه اي، فراقاره

  )27(.نمايند مي

  

  ها ها و چالش افق

همگرايي سياسي و ، آسيا با وجود دستاوردهاي بارز همگرايي اقتصادي در

سياست در آسيا  . باشد ميروشني برخوردار نانداز  چشماين قاره هنوز از  فرهنگي در
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هاي  همكاريبه اين دليل ساختار . متنوعي استاندازهاي سياسي  محل تلاقي چشم

نوظهور هاي  چالشبا رويارويي آسيا براي . نمايد ميسياسي بين آسيايي هنوز شكننده 

  . استگرايي  چندجانبهرهيافت  واي  منطقهنيازمند بازتعريف و بازسازي نهادهاي 

ثابت اي  همنطقاين قاره فاقد ساختار . آسيا اينك در دوران گذار به سر مي برد

ميزان و  سياسي متنوع آن بوده و تفاوت در هاي فرهنگي و و نهادينه متناسب با منظومه

 مسابقه تسليحاتي،، رقابت براي منابع انرژي، توسعه اقتصادي تركيب جمعيت و

رقيب و تجربه اندك هاي  ناسيوناليسمانگيز،  مناقشه تاريخيهاي  ميراث مناقشات مرزي،

شمار  بهاي  قارههمگرايي هاي  چالشازجمله گراي آسيايي  هچندجانبهاي  سازمان

  .روند مي

اقتصادي و بازيگران هاي  قدرترقابت سياسي، هاي  بحراننيتي، امهاي  تنش

ازجمله براي اثر گذاري بر معادلات آسيايي اي  فراقارههاي  قدرتو تلاش  آسياييسياسي 

همگرايي هاي  چالشبخشي از گهي، وان. روند ميشمار  بهقاره كهن هاي  چالشمهمترين 

در عين حال،  .استاي  فراقارههاي  قدرتهاي  ييجو از منافع و مداخلهآسيايي نيز ناشي 

هاي  موقعيت  ،تاريخي مختلفو تجارب سياسي ، زباني، قومي تنوع فرهنگي، ديني،

 متفاوت ويژگي متمايزي به قاره آسيا بخشيده است اما اين كثرت و تنوع  اقتصادي

غناي بيشتر تواند  ميجويانه  همكاريشود بلكه در فضاي  به واگرايي منتهي نمي ضرورتاً

  .نيز به هويت آسيايي ببخشد

حاميان رهيافت بدبينانه در زمينه همگرايي آسيايي براين باورند كه به دليل  

واگرايانه و اختلافات جاري برخي از كشورهايي آسيايي امكان نيل به هاي  چالش

حالي كه وجود كثرت و تنوع امري بديهي بوده و اصولا نقطه  در. ي وجود نداردهمگراي

تاريخ معاصر جهان و تجربه هاي  واقعيت. اختلافات است بر غلبهعزيمت منطق همگرايي 

جهاني را در كارنامه هاي  جنگبرخي از كشورهاي ديگر كه منازعات ديرپاي تاريخي و 

بر جويانه  همكاريدر پرتو روحيه اند  توانستهها خود دارند، نشان داده كه اين كشور

  . اختلافات خود فايق آيند 

ها و موانعي مواجه  ها، كاستي اگرچه آسيا در فرايند همگرايي با دشواري

 ، همگراييبه عكس، بيانجامد بلكه ها  آسياييواگرايي به اين امر نبايد اما باشد  مي

 ي همه كشورهاي قاره كهن تبديل نموده وياب امكانات آسيا را به نقطه عزيمت قدرت
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به عبارتي ديگر، همگرايي سبب . نمايد مينوظهور تبديل هاي  فرصتها را به  چالش

ارتقاي بديهي است  .مبدل گرددجهاني لات به مركز جاذبه معاداين قاره  ،خواهد شد

گرا،  تبه جهاني كثردهي  شكلبه  موقعيت آسيا به سود ساير مناطق جهاني نيز بوده و

   .مدد خواهد رساند چندجانبه و متوازن 

 آثار ودستاوردها   ،همگرايي تكاپوي بلندمدتي است اما پيامدهافرايند 

هاي  فرصتامنيتي و فرهنگي ، اقتصادي، سياسيهاي  عرصه در پي داشته و ماندگاري در

فيايي طق جغرااساير من تجربه همگرايي در. خواهد ساختها  آسياييرا نصيب تازه اي 

بر موانع واگرايانه تواند  مياراده سياسي كشورها  آن است كه خواست و جهان نشانگر

و  هاستيز وها  گمناطقي كه به رغم جن. سازد غلبه يافته و زمينه همگرايي را مساعد

ي زايموقعيت متمپرتو همگرايي از  توانستند در پايدار،  ديرين وهاي  تنشو  ها رقابت

همگرايي در آسيا نيز نه امري برآمده از آرزو و خيال صرف  نابراين ،ب .برخوردار گردند

   .عيني استهاي  واقعيتبلكه ملهم از 

گرچه در مراحل نخست حاصل فرايند چانه زني بين دولتي اي  منطقههمگرايي 

در سده جاري ها  آسيايي . باشد اي مي منطقهگرو تكوين هويت  آن در است اما پيشبرد

جستجوي هويت آسيايي و ارزيابي مجدد جايگاه خود ، نوشتي قاره اينسبت به هم سر

اي و مناسبات  جهان خودآگاهي يافته و اين امر تغييرات بنيادي در روابط بين قاره در

كه از رهگذر همگرايي اند  دريافتهها  آسيايي. قاره كهن با جهان خارج پديد آورده است

برابر نوسانات موجود حفظ و به جاي  خود را دربه موازات موفقيت هاي انفرادي، جايگاه 

 خواهند شد كه درمند  بهرهاز مزايا و دستاوردهايي الملل  بيندر نظام نشيني  حاشيه

   . باشد ميغياب همگرايي ميسر ن

همه  دراي  قارهمرحله همگرايي درون و مهمترين نهادسازي شايد نخستين 

موجود اي  منطقههاي  سازمان .باشد سياسي و امنيتي، فرهنگي ،اقتصاديهاي  عرصه

ساز  زمينهتوانند  ميقاره محسوب مي شوند كه اي  منطقهآسيايي نماد ائتلاف هاي درون 

ي فراهم يهمگرايي كل قاره گشته و بستر مساعدي براي توسعه همه كشورهاي آسيا

تواند  ميبوده و اي  سازندهبه همين جهت ايده هم انديشي مستمر اين نهادها ايده . سازند

  . ببخشداي  قارهموضوع محور و منطقه محور را سمت و سوي هاي  ديدگاه
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ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري، اقتصادهاي ، ي و معنويفرهنگاشتراكات 

اي  منطقهفرا واي  منطقههاي  همكاريمشابه و المللي  بينمكمل و منافع و دغدغه هاي 

غرب و شمال و جنوب آسيا را به و عواملي هستند كه شرق و  از ديگر محورهانيز 

 كشورهاي آسيايي  نيز داشته والمللي  بينوجه اي  قارههمگرايي  .اند يكديگر گره زده

تر ساخته و  پررنگالمللي  بينبه تحولات دهي  شكلتوانند نقش قاره بزرگ آسيا را در  مي

  .ندندر عرصه جهاني نيز مدد رسااين حوزه جايگاه شايسته  يبه ارتقا

از امكانات و مندي  بهرهسازي و ايجاد ادبيات لازم،  گفتمان، پردازي هنظري

ي، يي آسيامطالعاتي و تحقيقاتي موجود در كشورها، اي رسانهمؤسسات هاي  ظرفيت

ها  استمرار رايزني، فرهنگي وهاي سياسي  شخصيت نخبگان و، دانشگاهي محافل علمي و

عمومي  ارلماني كه مخاطب آن افكارپ ديپلماسي فرهنگي واي،  منطقههاي  همكاري و

امتياز ژئوپولتيك همگرايي آسيايي را به سرمايه و تواند  مي كشورهاي قاره باشد

به اتحاديه آسيايي دهي  شكلكشورهاي اين قاره تبديل نموده و فضاي مساعدي براي 

  .پديد آورد

  

  جمهوري اسلامي ايران و همگرايي آسيايي  

بازيگر برجسته آسياي غربي، آسياي مركزي، ام مق درجمهوري اسلامي ايران 

فرهنگي  جايگاه سياسي، موقعيت ژئواستراتژيك وو خاورميانه و برخوردار از خليج فارس 

ايران از ديرباز به همين جهت، . مهم آسيايي بوده استقدرت همواره ، شاخصتاريخي  و

خود مؤثر و با حضور از پيشگامان توسعه و تعميق همكاري ميان كشورهاي آسيايي بوده 

و گسترش و تعميق اي  قارهگرايي،  همكاري درون  آسيا، منطقهاي  منطقهنهادهاي  در

ها و محورهاي مهم سياست خارجي  مناسبات با كشورهاي آسيايي را به يكي از اولويت

   .خود تبديل نموده است

افزايش نرخ  در آسيا و روند رو بهگرايي  توسعهبا توجه به فرايند رسد  ميبه نظر 

براي وحدت بخشي اقتصادي به امكان مناسبي انرژي از ، مصرف انرژي در اين قاره

يكي از محورهاي همگرايي آسيايي را تواند  ميگشته و  برخورداركشورهاي قاره كهن 

به موازات جايگاه تمدني، فرهنگي و ژئوپولتيك جمهوري اسلامي ايران . تشكيل دهد

 نقش مهمي درجهاني، انرژي برجسته در عرصه موقعيت ن دارا بودبا ديرين خود،  
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ميانجي و پل ارتباط ميان غرب و شرق تواند  ميه و توسعه همگرايي آسيايي ايفا نمود

عرصه انرژي كشورهاي آسيايي در هاي  همكاريسازي  ازاينرو، با نهادينه. قاره كهن باشد

   .ه پديد خواهد آمددر اين قارنوعي هم پيوندي اقتصادي فضاي مساعدي براي 

كشورهاي هاي  سازماناز اكو تا اي  منطقهدر نهادهاي مؤثر حضور فعال و 

اجلاس مجامع آسيايي براي صلح و مجمع مجالس  ، حاشيه خزر، شانگهاي، سارك

  . باشد ميآن المللي  بينآسيايي بيانگر اهتمام ايران به احياي هويت آسيايي و ترجمه 

پيوندهاي تاريخي خود با آسيا، باتوجه به لامي ايران به همين جهت، جمهوري اس

همواره از همكاري كشورهاي آسيايي جانبداري نموده و همگرايي آسيايي را پيش 

كشورهاي با حجم مناسبات افزايش . نمايد ميدرآمد تحقق ايده اتحاديه آسيايي تلقي 

 نماد توجه و اهتمام ايران الملل  بينجايگاه اين قاره در نظام ارتقاي و حمايت از  ييآسيا

  .  به پيشبرد اين ايده بوده است
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